
 

 
 

 

 ) سعيد حشمی کلهرشهيد والا مقام  (
 

     جلال :نام پدر
  22/12/1343 :تاريخ تولد

   16/8/1362 :تاريخ شهادت
  پنجوين :محل شهادت
    )4( والفجر :نام عمليات
  عمليات نيروي اطلاعات و :مسئوليت

 11 ي ه، شمار17، رديف 28 ي هقطع ،  بهشت زهرا تهران،:محل خاكسپاري
 فرازي از وصيتنامه   

 
؛ كوركورانه به اين راه نرفتم بگذاريد تا كوردلان بدانند كه چشمانم را باز

پرستان ببينند كه ما چيزي باخود به  طلبان و دنيا دستانم را بيرون بگذاريد تا راحت
جانم  ملحدان ومنافقان بدانند كه جسم بي مشتانم را گره كنيد تا؛ بريمآن دنيا نمي

 .دناي آرامش به خود ببينواهدگذاشت حتي لحظهنيز نخ
 
 
 

 



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
اي مذهبي و متدين،  در خانواده22/12/1343كلهر در تاريخ شهيد سعيد حشميي  طلبه

 تا كلاس دوم دبيرستان در وي . وجود نهادي ه مسگرآباد تهران، پاي به عرصي همحل در
 تعهدي كه به  ودامه داد، ولي با توجه به شرايط روحي علوم انساني به تحصيل اي هرشت

 درس را رها كرد و مدت دو سال به تحصيل علوم حوزوي ،اسلام و روحانيت داشت
 قبل از .تحصيل در حوزه، از جهاد و رزم در راه خدا غافل نشد او در كنار. پرداخت

سات قرآن و جل هاي ايشان شامل شركت در مجالس مذهبي، پيروزي انقلاب، فعاليت
 . ها و تظاهرات برضد رژيم بود شركت در راهپيمايي

 بر تشكيل ارتش بيست ميليوني،  مبني)ره(با پيروزي انقلاب و با صدور پيام امام خميني
پيام   پس از صدور.همراه با دوستان به تشكيل بسيج در محل و حراست از محل پرداختند

 5/3/1360 علميه در تاريخ ي هاز طريق حوز اصلي جنگ است، ي هلأمس: امام، كه فرمودند
چندين بار به مراكز  شايان ذكر است كه قبل از اين تاريخ،. هاي جنگ اعزام شدبه جبهه

 .شدمورد قبول واقع نمياو اعزام مراجعه كرده بود ولي به علت كمي سن 
اي ظههيچ لح  ماه با خصم زمان جنگيد وسيها بيش از  بطور مداوم در تمام جبههاو

شد و با قامتي  بلكه هر لحظه بر شادابي و نشاط روحي او افزوده مي،دنكراحساس خستگي 
 هر قدر هم كه زياد ، براي رضاي خداكردن كارمعتقد بود او .داداستوارتر به رزم ادامه مي

 . استآور  بلكه نشاطكننده نيست، ، خستهباشد



 

 هاي جنوب، در جبهه سومار وايشان در مناطق عملياتي سر پل ذهاب، گيلانغرب،
المقدس، مسلم بن عقيل، المبين، بيتالفجر، فتحچندين عمليات از جمله بازي دراز، مطلع

 .  شركت داشت)4،3،2،1( والفجر ورمضان، والفجر مقدماتي
 پنجوين بر اثر ي ه در منطق)4( در عمليات والفجر16/8/1362، در تاريخ  سرانجام

 .  سر به فيض شهادت نايل آمدي هبه ناحي اشكواصابت تير مستقيم د

باك و شجاع بود و از هيچ  فردي بي،در تمام مراحل زندگي ؛هاي اخلاقي ويژگي
بر را و در تمام لحظات زمزمه مناجات خدا بود  )ع(ذاكر اهل بيت. ترسيد كس جز خدا نمي

 .كرد ميلبانش جاري 
 

 فرازي از مناجات شهيد
ام از اوست، به نام او كه زنده به  به نام خدا كه همه چيزم از اوست، به نام او كه زندگي

اويم، زندگيم به خاطر اوست، بودنم از اوست، رفتنم از اوست، يادم اوست، جانم اوست، 
كنم با  احساسش مي. معشوقم اوست، معبود و مقصودم اوست، مرادم اوست و اميدم اوست

خدايا هرچه بخواهم كم است و هرچه بگويم كافي نيست و . وجودمي  قلبم و ذره ذره
هرچه بشنوم ناقص و هرچه از تو بخواهم و تو بدهي لازم و هرچه درك كنم ناكامل و هر 
چه حس كنم محسوس و هرچه ببينم نامعلوم، پس خدايا آني به من عطا كن كه با داشتن 

 .آن تو را بهتر درك كنم
 

   شهيدانرزمي به نقل از همتاخاطر
آقا در آبادان رفته بوديم، به  سيد مصطفي   كه به مقر شهيد سيد1360 اواسط خرداد) 1

در بين نماز، ناگهان .  برگزار شدسعيداصرار برادران رزمنده، نماز جماعت به امامت 



 

 توپ دشمن به اتاق مجاور اصابت كرد كه باعث تخريب سقف اتاق شد و صداي ي هگلول
در . اين صدا كوچكترين خللي در صفوف نمازگزاران ايجاد نكرد. برخاستمهيبي از آن 

اَللّهم اجعلنامنِ « ي  ه شريفي ه بود كه در آن آي قنوتت مشغول گفتناعآن هنگام امام جم
 لاخوَف فَانَِّ اَوليِائِك كرد ميرا تلاوت» ...اَولِيائِك. 

 

تمامي . برويم» مارد«به پشت خاكريزهاي خواستيم  ي دوم عمليات بود و ما مي مرحله) 2
ي آسفالت به طرف خاكريز  نيروها را در تيپ بدر جمع كرديم و از طرف راست جاده

روي و نيز گذشتن  رغم شش ساعت پياده هاي صبح بود كه علي نزديكي. پيش رفتيم» مارد«
حال روشن هوا در . از نيروهاي كمين دشمن، هنوز با خط اصلي دشمن درگير نشده بوديم

ها در حال نماز خواندن بودند، من درخواست كردم كه سريع باشند كه كار  شدن بود، بچه
برادرها . شديم  افراد در دشت تار و مار مي ما به صبح نكشد، چون در آن صورت تمامي

هاي دشمن شديم، آن هم در پشت خاكريز  ي تانك سرعت گرفتند، آنجا بود كه ما متوجه
 ما اينجا بود كه يك بار ديگر فرياد االله اكبر سر دادند، يادش بخير سعيد برادرهاي. مارد

 ساله، ايشان با گروه اول به روي خاكريز رفت و چون نيروهاي عراقي به 16حشمي كلهر 
ها رفت و  هاي  عراقي خاكريز چسبيده بودند، از همان روي خاكريز به روي تانك

 براي من در طول هشت سال دفاع  اترين خاطرهزيب. ي تانك دشمن را اسير كرد فرمانده
ي عراقي را با   ساله، يك فرمانده16مقدس همين لحظه بود كه اين پسر شجاع و دلاور 

ايشان در عمليات كاني مانگا هم به شهادت رسيد، روحش . ي عالي اسير كرده بود درجه
 .شاد

 
 


